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آقای کیارستمی و باقی میراث آن نسل درخشان
مثل پَر، لای حریر

این یادداشت، شکل کامل شده حرف های نگارنده  �
در انتهای مراسم پریروز اســت؛ به بهانه پایان سالی 
که آقای عباس کیارستمی را از ما گرفت؛ به مناسبت 
ســالگرد بستری شدن او در بیمارســتان یا به تعبیری 
پای نهــادن در راه بی بازگشــت و هم زمــان بــا ایام 
درخــت کاری و این حقیقت که  هــزاران نفر با تصویر 
درخت به یاد او می افتند، روز پنجشنبه ۱۹ اسفند ۹۵ 

بر مزارش جمع شدیم و نهال گیلاسی کاشتیم. 
جایی از گفت وگوی آقای آیدین آغداشــلو و آقای 
کیارستمی در ســالنامه «شــرق» که بعدتر در کتاب 
«خانه ای بــا شــیروانی قرمز» آمد، ظــرف عتیقه ای 
از دوران غزنــوی را برای مرمت نزد آقای آغداشــلو 
می آورند و آقای کیارســتمی در وصــف آن می گوید: 
«دلایل هنری، ســرجایش. ولی در واقع این اشــیا به 
دلیل قدمت شــان ارزشــمندند». برای ما هم نســلی 
که یکــی از بزرگانش حــالا در آرامگاه تــرک مزرعه 
لواســان خفته، منهای تمام ارزشــگذاری ها، از منظر 
همین قدمت اســت که قدر و منزلت دارند. به تعبیر 
شخصیت سید که در «گوزن ها» می گوید: «این رفیقم 
از قِدیمی هاســت؛ نمی شناسیش». آقای محمدعلی 
ســپانلو بعد از فقدان آقای احمد شاملو در سال ۷۹ 
نوشــته بود: «ما یک عکس دســته جمعی بودیم که 
این طور، گُله به گُله، چهره ها در متن آن محو شــدند 
و حالا نیمه پُر است؛ یا شاید نیمه خالی». حالا نزدیک 
به دو ســال می شــود که نام خود ایشان را هم باید با 
پیشــوند «زنده یاد» بیاوریم. اینها بــرای ما یک نفرند. 
یک میراث اند. تفاوت آثارشــان در اینکه باید به سیاق 
دیالوگ فیلم «حکم» آقای مسعود کیمیایی (از حضار 
مراسم) آنها را «مثل پَر، لای حریر» نگه داریم، تفاوتی 
میان شــان پدید نمی آورد. همــه آنچه در وصف و در 
واکنش به پرونده پزشکی آقای کیارستمی می گوییم و 
می نویسیم، با همین تعبیر، بیان شدنی است: اگر آنها 
جان سرشــار از شــور زندگی او را چنین می دیدند که 
رضا معروفــی (عزت انتظامی) در آن فیلم می گفت: 
«مثل پَر، لای حریر نگهت می دارم»، چنین نمی شد و 
چنین بحث هایی لازم نبود. درعین حال، این نگهداری 
از آنان فقط جسمانی و ظاهری نیست. از دیگر بقایای 
میراث آن نســل، آقای بهمن فرمــان آرا (باز از حضار 
مراســم) در نخستین فیلم شان بعد از بازگشت به این 
سرزمین یعنی «بوی کافور، عطر یاس» برایمان روایت 
کردند که هنرمند خوکرده به خلق، بی آنکه بســازد و 
بیافرینــد، خود را مُرده می انگارد. پس بخشــی از این 
نگهــداری به این اســت که راه شــکل گیری و تداوم 
آثارشــان را هموار کنیم، این را فــرد به فرد دریابیم و 
تنها در چنین مناسبت هایی به یادشان نیفتیم. فقدان 
آقای کیارســتمی و تمام آنچه داریم بر ســر رنج این 
فقدان، تکرار می کنیم، از همین منظر اســت؛ ضرورت 
نگهداری از این میراث ماندگار، پیش از آنکه دیر شود و 
تنها رنج گناه برایمان بماند که آنچه باید، در حق شان 
روا نداشــتیم. البته اگر درکی از اخلاقیات و بهره ای از 
وجدان انسانی برایمان مانده باشد تا بخواهیم در متن 
و بطن آن، رنج گناه را حس کنیم. این آقایان حالا دیگر 
فقط «بخشی» از تاریخ هنر و فرهنگ ما نیستند؛ خود 

تاریخ هنرند. 

میکروسکوپ خصوصی من

برگزیدگان ششمین جشنواره فیلم کوتاه 
«حسنات» معرفی شدند

یاد «زاون قوکاسیان»

شــرق:  ششــمین «جشــنواره ملی فیلــم کوتاه  �
حسنات» با حضور جمعی از مدیران و اهالی سینما و 
با پیام سیدرضا صالحی امیری، وزیر ارشاد  به کار خود 
پایان داد. در این مراســم که با حضور علیرضا تابش، 
مدیرعامل بنیاد ســینمایی فارابی، رسول صدرعاملی، 
دبیر جشنواره و چهره هایی چون مهدی مسعودشاهی، 
علیرضا رضاداد، امیــر اســفندیاری، کیانوش عیاری، 
مرادی کرمانــی،  هوشــنگ  پوراحمــد،  مــرث  و ی ک
سیدغلامرضا موسوی و... در سینما فلسطین اصفهان 
برگزار و پیام وزیر ارشــاد با یادی از زاون قوکاســیان از 
سوی علیرضا رضاداد خوانده شد. در بخشی از این پیام 
آمده است: «جشنواره ملی فیلم کوتاه حسنات، تجمیع 
نگاه های نیکوکارانه و خیرخواهانه  است. رویداد هنری 
منحصربه فردی که دغدغه دیرین بانیانش حســنات و 
نیکوکاری است و در بطن آن هم از خیرین و نیکوکاران 
قدردانی می شــود و هم حامی هنرمندانی اســت که 
جهت اشاعه فرهنگ ایرانی - اســلامی و درباره مهر 
و نیکوکاری و اعمال حســنه، فیلم می ســازند. اینجا، 
هرکس بهتر به این موضوعات پرداخته باشــد، درجه 
و منزلگاه والاتری به خود اختصاص می دهد». در این 
مراسم رســول صدر عاملی در آســتانه پایان ششمین 
جشــنواره فیلم کوتاه حسنات از دغدغه آغاز هفتمین 
جشــنواره گفت و عنوان کرد تلاش بــرای حمایت از 
جوانان فیلم ســاز، برکت این جشــنواره است. حسین 
ملایی، رئیس جشــنواره نیز جوانــان را مخاطب قرار 
داد و گفــت: «باید از میان شــما ده ها اصغر فرهادی، 
کیانوش عیاری و عباس کیارســتمی ساخته شود و ما 
میراث دار  هزاران ســال فرهنگ و تمدن هســتیم. باید 
از مردمان این کشــور در تمام صحنه های بین المللی 
بــا حضور درخشــان خود دفــاع کنیم». بعــد از آن، 
برگزیدگان جشــنواره معرفی شــدند. گفتنی است در 
آخرین روز جشنواره، هنرمندان به مزار زاون قوکاسیان 
رفتنــد و یاد این هنرمنــد را که از بانیــان برگزاری این 

جشنواره در اصفهان بود زنده کردند.  

رویداد
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شرق: جمعی از هنرمندان سینمای ایران با حضور 
در مزار عباس کیارســتمی ســاعت ۱۵ پنجشــنبه 
اسفند ماه با کاشت نهال گیلاس یاد او را گرامی   ۱۹
داشتند. در این مراســم هنرمندان و اهالی رسانه 
مانند بهمن فرمان آرا،  مسعود کیمیایی،  محمدرضا 
اصلانــی،  جعفــر پناهــی،  علیرضــا داوودنــژاد، 
همایون ارشــادی،  ملک جهان خزائی،  محمدرضا 
درویشی،  پیمان یزدانیان، پانته آ پناهی ها،  مرتضی 
رزاق کریمی،  محمد اطبایی،  امیر عابدی، امیر پوریا، 

 مینا اکبری و عادل فردوسی پور حضور داشتند. 
هریــک از شــرکت کنندگان بــا حفــر چاله و 
کاشــت نهال گیــلاس در زمین اطــراف آرامگاه 
عباس کیارستمی در آرامســتان ترک مزرعه واقع 
در لواســان خاطره هنرمندی را گرامی داشتند که 
تــا زنده بود، فقط به زندگی فکــر می کرد. به نظر 
می رسد فضای سرسبزی مانند فیلم «زیر درختان 
زیتون» هم روزی در اطــراف آرامگاه این هنرمند 

بزرگ سر برآورد. روحش شاد،  یادش گرامی.
همچنین مراســم روز درخت کاری «باغ ملل» 
پنجشــنبه گذشــته در پــارک پردیســان به همت 
«ششمین جشنواره بین المللی فیلم سبز» با حضور 
جمعــی از هنرمندان و رئیس ســازمان حفاظت 
از محیط زیســت برگزار شــد. مرضیه شــاهدایی، 
معاون پتروشــیمی وزیــر نفت، احتــرام برومند، 
شبنم مقدمی، گلاره عباسی، علی دهکردی، علی 
صالحی، راضیه برومند، حسین محجوبی، منوچهر 
شاهســواری، فرشــته طائرپور، هنگامه قاضیانی 
به همراه سفرای کشــورهای خارجی نظیر برزیل، 
ســوئد، کره  جنوبــی، بولیوی، بــلاروس، ونزوئلا، 
لیبی، اســترالیا، بنگلادش، رومانی، تاجیکســتان، 
بلغارســتان، عــراق و کوبا از جملــه حاضران در 
این مراســم بودند. فرهاد توحیدی، دبیر جشنواره 
فیلم ســبز، با بیان اینکه درختان از دوران باستان 

پاس داشــته می شــوند، گفت: «از دیرباز درختان 
نزد همه ملل و اقوام مقدس شــمرده می شوند». 
او  اظهار کرد: «در ایران چنار شــاه درختان است 
و نه تنهــا در ایران باســتان، بلکــه در ایران دوران 
اســلامی نیز همین تعابیر دربــاره اهمیت درخت 
وجود دارد. به طوری که خــدا در قرآن به درخت 
زیتون و انجیر ســوگند می خــورد. گل نیلوفر آبی 
و سرو آزاد به کرات در ســاختمان معابد و تخت 
جمشید مشاهده می شود. همچنین اسلیمی های 
نقش بسته در گنبدها همگی ملهم از شاخ و برگ 
درختان اســت». در این مراسم مهدی توحیدپور، 
دبیر اجرائی ششمین جشــنواره بین المللی فیلم 
ســبز، گفت: «با تمام وجود ایستاده ایم تا نگذاریم 
دنیای صنعت، محیط  زیســت را تخریب کند. کنار 
هم هستیم تا با زبان هنر که نیاز به ترجمه ندارد و 
برای همه قابل فهم است، محیط  زیست را حفظ 
کنیم. در پنجمین دوره جشــنواره فیلم ســبز بعد 
از سکوتی ۱۱ســاله افتخاری نصیب مان شد تا این 
رویداد را از خواب زمستانی بیدار کنیم». توحیدپور 
با بیان اینکه دوره ششــم ۳۱ تیر تا شش مرداد ۹۶ 
برگزار خواهد شــد، افزود: «در این جشنواره علاوه 
 بر فیلم بخش هنرهای تجســمی بین المللی، در 
کنار کارگاه های آموزشی با موضوع اقتصاد سبز با 
شعار گردشگری پایدار، انرژی های نو و شهر پایدار 

برگزار می شود».
منوچهر شاهسواری، مدیرعامل خانه سینما نیز 
در این مراسم با اشــاره به اینکه درحال حاضر در 
یک جامعه طمع کار نســبت به محیط زیســت به 
سر می بریم، گفت: «نفس طمع کاری با چهره های 
مختلــف از جمله جلوه های شــهر، شــیوه های 
تغذیه ای، سبک زندگی و... دیده می شود که ربطی 
به فطرت بشــر ندارد، بلکه بــه مدیریت ها ارتباط 

پیدا می کند».

محمدمهدی حیدریان سال ها قبل به مدت دوسال ونیم 
معاون ســینمایی وزیر بود؛  یعنی آن زمــان که حوزه 
معاونت سینما هنوز به ســازمان سینمایی تغییر نیافته 
بود. پیش از آن  در کنار وزیر کار،  تعاون و رفاه اجتماعی 
به عنوان مشاور حضور داشته و البته مجری طرح پروژه 
بزرگ «محمد رسول االله» بود. به همین دلیل توقعات از 
این مدیر فرهنگی بالاست. در روزهای نخست ریاستش 

بر سازمان سینمایی با او گفت وگو کردیم.   

  آقای حیدریان شــما چند سال پیش در کسوت  �
معاون ســینمایی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی 
حضور داشــتید و امروز هم به ریاســت ســازمان 
ســینمایی منصوب شــدید. با توجه بــه مجموعه 
تجربیات تان  چه تحلیلی از موقعیت فعلی سینمای 

ایران دارید؟  
بسم االله الرحمن الرحیم. اگر بگویم که این دو زمان 

ربطی به هم ندارند،  گزافه نگفته ام. 
  از چه نظر؟  �

به این مســئله از دو وجه می تــوان نگاه کرد. یکی 
موقعیــت تکنولــوژی هنر ســینما و دیگــری تغییر و 
تحــولات به وجود آمده در متن جامعه که در دو حالت 
حرکت رو به جلو و مثبتی داشــته است؛ اما متأسفانه 
حــوزه مدیریتــی در مواجهه با این دو نکته نتوانســت 

همگام شود که به نظرم اشکال همین جاست. 
  منظورتان از حوزه مدیریتی دقیقا چیست؟  �

من خانواده ســینما را یکپارچه می بینم و به این امر 
قائل نیســتم که هر کدام از بخش هایــش در جزیره ای 
جداگانــه عمل می کننــد؛ به همین دلیــل منظورم هم 
عملکرد صنوف و هم مسئولان سینماست. معتقدم ما 
باید درســت به این پدیده نگاه کنیــم. بعد آن را تجزیه 
و تحلیل کرده و متناســب با آن انتظــارات خود مان را 

برآورده کنیم. 
  این تغییر نگاه چگونه حاصل می شود؟   �

اول از همه مشــاهده و درک واقعیات است. حتما 
می دانیــد در عصــری زندگــی می کنیم که ســیطره و 
امکانات تکنولوژی مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و 
اساسا معادلات فرهنگی در سطح جهان را متحول کرده 
است. زمانی به قول مارشال مک لوهان جهان به مثابه 
دهکده ای بود؛ اما امروز حتی از این هم جلوتر رفته ایم. 
این پیشــرفت های فناوری باعث می شــود که کودکی 
در روستایی دورافتاده در شــرق دور به حساب رسمی 
فلان رئیس جمهوری دسترســی پیدا کند. او را نقد کند 
و آن رئیس جمهوری هم ناگزیر اســت که پاسخ دهد! 
به همین دلیل چشم بســتن بر این واقعیت نپذیرفتنی و 
حتی خنده دار است. منطق و اعتدال حکم می کند که از 
این قافله عقب نمانیم. حالا اگر به این تغییر و تحولات 

به دیده فرصت بنگریم،  طبعا راهکارهای متناسب با آن 
را با اتکا به آرمان های خودمان پیدا می کنیم و راحت تر 

در مسیر تعامل با جهان گام برمی داریم. 
  به نظر می رسد به عنوان یک دولتمرد عمل گرایانه  �

به مســائل ســینما می نگرید؛ بااین حــال چگونه 
می توانید آرمان های خود را به واقعیت های موجود 
نزدیک کنید. به هر شــکل شما جزء مدیران دهه ۶۰ 
بودید که دیدگاه تان در یک دهه بر سینما مسلط بود؛ 
اما این نوع نگاه آرمانی دیگر جواب نمی دهد؛ چون 
با وجود آرمان ها،  گاهی اوقات فیلم های سینمایی 
در واقعیت با انواع تفسیر و تأویل ها مواجه می شود 
که به محــاق توقیف می روند. واقعا با این تضاد چه 

خواهید کرد؟ 
اول باید ببینیم که آرمان چه تعریفی دارد. در واقع 
آرمان، آن چیزی است که به ما کمک می کند راه مان را 
ادامه دهیم و به پشــتوانه آن سره را از ناسره تشخیص 
دهیم. البته ناگفته نماند که جهان یکدست و بی تفاوت 
زیبا نیست. تفاوت های مطلوب ضروری است. طبیعی 
اســت که هر ســیاره و ســتاره ای رنگ و کارکــرد ویژه 
خودش را دارد؛ امــا در این دنیای متفاوت ما با اتکا به 
آرمان ها و ارزش ها راه مــان را ادامه می دهیم. درواقع 

آرمان به ما کمک خواهد کرد که مسیر را گم نکنیم. 
  بیــش از هر چیز نیــاز به راه حــل داریم. برای  �

کم کردن فاصلــه بین آرمان و عمــل چه راهکاری 
پیشنهاد می دهید؟  

بهترین راهــکار در این برهه ایجاد ظرفیت اســت. 

اگر ظرفیت ســازی نکنیم، به قول شما ســینما در دام 
تأویل های غلط می افتد؛ پس برای اینکه برداشت غلط 
به وجود نیاید،  به فضای مفاهمه نیازمندیم تا به آنچه 
می خواهیم برسیم. اصلا ظرفیت سازی،  فضای مفاهمه 
را بــالا می برد. در آن صــورت می توانیم روبه روی هم 
بنشــینیم و گفت وگو کنیم. اگر ظرفیــت ایجاد نکنیم، 
 ســوءتفاهمات دامن گیرمان می شــود و آن وقت اجازه 
می دهیم که کسانی هم به گسترش فضای سوءتفاهم 

دامن بزنند. 
  این روزها گســترش دهندگان سوءتفاهمات در  �

سینما هم بسیارند! 
موافقم که بســیاری علاقه مند هســتند به فضای 
ناامنی و سوءبرداشــت دامــن بزنند؛ امــا درعین حال 
یادمــان نرود که امر فرهنگ و هنر،  بطیء اســت. صبر 
و حوصله باید داشــت تا ریشه بدواند. هرچه ریشه اش 
عمیق تر شــود،  ســوددهی آن پایدارتر خواهد بود. اگر 
فرهنگ و هنر پیشــگام در هر جامعه ای باشند، جامعه 
ســود بیشــتری خواهد کرد؛ به همین دلیل بهتر است 
در گســترش فرهنگ مفاهمه تلاش کنیم. فقط عجله 

نکنیم. 
  به نظر می رســد نمی خواهید در ابتدای کارتان  �

وعده هایی بدهید که بعدا نتوانید پاسخ گویش باشید 
و در عوض سقف مطالبات را بالا ببرید. 

درست اســت؛ چون در عرصه هنر ســینما آن قدر 
مســائل جزئی اســت که به راحتی نمی توان درباره آن 

حکم کلی صادر کرد. 

  اگر بخواهم جزئی و مــوردی بحث کنم،  نمونه  �
بارز مشکلات در سینمای ایران، توقیف فیلم هاست؛ 
مثلا دو فیلــم «خانه پــدری» و «کاناپه» فیلم های 
درجه یکی هستند که بدون هرگونه نگاه بدخواهانه، 
 انسان امروزی و مشــکلاتش را به تصویر می کشند. 

اصلا شما این دو فیلم را دیده اید؟ 
نه متأســفانه. هرچند آقای عیاری را دیده ام. ایشان 
را از ســال ها قبل می شناسم. ایشــان هنرمندی ریزبین 
و دوست داشــتنی هســتند و نگاه مصلحانه ای دارند. 
ان شاءاالله به سمت مسیری پیش می رویم که ارتباطات 
آســیب دیده ســینمای ایران بازسازی شــود. ان شاءاالله 
همه مــا با پیروی از منطق و حفظ اصول مشــترک به 
ســمتی پیش برویم تا درعین اینکه به تنوع سلایق ارج 

می گذاریم،  حافظ منافع سینمای ایران باشیم. 
  یعنی ان شــاءاالله سینما به ســمتی می رود که  �

اگر فیلم ســازانی نخل طلا و  اســکار گرفتند، به آنها 
حمله نشود؛ مثل زنده یاد عباس کیارستمی یا آقای 
فرهــادی! مثلا این روزها فیلم هــای کوتاه یا کلیپ 
مانند بزرگ ترین آســیب های جامعه در شبکه های 
اجتماعی به مثابه سند دست به دست می شود. حالا 
اگر همین موضوعات از سوی فیلم ساز ساخته شود، 
بدترین اتهامات را به او می زنند با این مسائل پیچیده 

چگونه برخورد خواهید کرد؟  
ما بــا هرگونه حرمت شــکنی صددرصد مخالفیم. 
هرچنــد برخی ها برای اینکه دیده شــوند، بــه هر امر 
غیراخلاقــی چنگ می زنند! کــه مواردی کــه به آنها 
اشــاره کردید از همان جنس است. به هرحالت رعایت 
اصول اخلاقی از نخســتین حقوق انسان هاست. اصلا 
معتقدم آســیب های اجتماعی را پیش از هرکسی باید 
با هنرمنــدان در میان بگذاریم که آنهــا با زبان لطیف 
هنر بــه آن بپردازند و اتفاقا جامعه حــرف آنها را باور 
می کند. چون مردم به هنــر و هنرمند اعتقاد دارند. اما 
متأسفانه ما گاهی دچار سوءتفاهماتی درباره شناخت از 
هنرمندان می شویم که بد است. درحالی که هنرمندان 
با درد جامعه آشــنا هســتند و اتفاقا هر کدام فیلم ساز 

بهتری هستند،  دردمندترند. 
  شــما یکی از اعضای هیئت مؤسس خانه سینما  �

بودید. بعد از تعطیلی خانه ســینما و خوشــبختانه 
احیای آن از ســوی دولت تدبیر و امید،  در مقطعی 
خانه سینما به انزوا رفت. حالا شما برای داشتن خانه 

سینمایی قوی چه خواهید کرد؟ 
در جلسه ای که داشتم، به دوستان گفتم ان شاءاالله 
به ســمتی پیش بروید که دیگر نیازی به دولت نداشته 
باشــید. حاشیه ها را پشت  ســر بگذارید و با همه توان 
برای داشــتن صنوف قــوی برنامه ریزی کنیــد. ما هم 

به عنوان یک ناظر در کنارتان حرکت خواهیم کرد. 

گفت وگو با محمدمهدی حیدریان، رئیس سازمان سینمایی

عجله نکنید
فرانک آرتا

 امیر پوریا

تجلیل از «ضیاء موحد» 
مراسم اختتامیه یازدهمین جایزه کتاب سال شعر  �

بــه انتخاب «خبرنگاران» امــروز در تهران با تجلیل از 
«ضیاء موحد» برگزار می شــود. این مراســم امروز، ۲۱ 
اســفند، از ســاعت ۱۶:۳۰ در مرکز تبادل کتاب تهران، 
واقع در چهارراه ولیعصر،  خیابان برادران مظفر برگزار 
خواهد شد. جایزه شعر خبرنگاران هر ساله در روزهای 
پایانی ســال، برگزیدگان خود را در ســه سطح: «کتاب 
سال»، «ویژه » (مختص شاعران فارسی زبان سراسر دنیا 
که تاکنون در ایران کتاب مجموعه شعر منتشر نکرده  یا 
زیر چاپ ندارند؛ اما به  اندازه یک مجموعه، شعر دارند) 
و «تجلیل از یک عمر فعالیت شعری»، اعلام می کند.  
دبیرخانه یازدهمیــن دوره این جایــزه، نامزدهای این 
دوره را در بخش کتاب سال، به شرح زیر معرفی کرده 
است:  احمدرضا احمدی (با کتاب های «روبان قرمز» و 
«زنی در کنار ویترین ها» / نشر چشمه)، روزبه سوهانی 
(«از نامــت چند حرف کبود به دهانمان پس دادند» / 
مروارید)، محمدصابر شــریفی («جزا» / فصل پنجم)، 
علیرضــا طالبی پور («زندگی خانه ای اجاره ایســت» / 
بوتیمار)، عطیه عطارزاده («اســب را در نیمه دیگرت 
برمان» / چشمه)، آیدا عمیدی («لشکر شکست خورده 
کلمات» / مروارید)، فرزانه قوامی («کاترینا توفان مورد 
علاقه من است» / چشمه)، عبدالصابر کاکایی («جزیره 
۶۳ متــری» / نیماژ) و جواد مجابی («در این اتاق ها» / 
چشــمه).  نامزدهای بخش ویژه شاعران بدون کتاب 
(شاعران فارســی زبان ایران، افغانستان و تاجیکستان 
که تاکنون در ایران مجموعه شــعر منتشر نکرده اند یا 
زیر چاپ ندارند؛) به  ترتیب حروف الفبا به این شــرح 
معرفی شده اند:  سهیلا اظهری، امیر بختیاری، ونوس 
بیات، آریس پراچا، ســعید پوریوســف، صــادق تابان، 
مصطفی توفیقــی، مانی چهکندی نژاد، بهنام مؤمنی، 

مرضیه معصومی، آرزو نوری و امین یوسفی.

زیر آسمان فیروزه اي

کاشت نهال گیلاس به یاد خالق «طعم گیلاس»
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